
9 ادبیات چهار شنبه   1 خرداد 1398سال شانزدهم    شماره 3434

شیرازه عطف

به پشت سر نگریستن
شــرق: «گور ســفید» رمان تازه مجید قیصری  �

اســت که در نشر افق منتشر شــده است. قیصری 
در «گور سفید» داســتان خانواده ای را بازمی گوید 
که گویی ناپدید شدن سرنوشت محتوم اعضای آن 
اســت. از این خانواده یک بــرادر، یک خواهر و یک 
پدر ناپدید شده اند. پســر کوچک خانواده اکنون در 
ترکیه است و راوی رمان نیز همین پسر است. او با 
واکاوی گذشــته داستان خانواده اش را بازمی گوید. 
صالح، پســر بزرگ خانواده، در جست وجوی پاکی 
به این نتیجه رســیده که باید ناپاک ها را با قاطعیت 
حذف کرد. او در دوره جنگ بوســنی به آنجا رفته 
و مفقود شــده است. پدر خانواده که راننده ماشین 
ســنگین بوده، قبل از انقلاب در جاده با ماشــین و 
بارش ناپدید شــده است. افسر، دختر خانواده، هم 
روزی سوار ماشین برادر بزرگ ترش، صالح، می شود 
و بعــد از آن دیگر رد و اثری از او نمی یابند. پســر 
کوچک تر حالا راوی ماجراســت. او در گذشته اش 
کند و کاو می کند و ماوقع را می نویســد. ماوقعی را 
که بعضی از آنها اســرار مگو بوده انــد و خانواده 
آنها را لاپوشــانی کرده است و راوی نیز گویی میان 
گفتن و نگفتن مردد اســت؛ اگرچه معتقد اســت 
بایــد گفت و ماوقــع را ثبت کرد. او معتقد اســت 
باید به پشــت ســر نگاه کرد و نوشتن برای او انگار 
نگاهی جســت وجوگر به پشــت سر اســت. آنچه 
می خوانید سطرهایی است از این رمان: «نمی دانم 
چرا مفقود شدن به یکی از خصلت های خانوادگی 
ما تبدیل شــده. بی آنکه خودمــان بدانیم گم وگور 
می شویم. مثل خال هاشمی بر پشت لب یا پوست 
ســر که ارثی است، بی شک مفقودی یک ژن فعال 
در خانواده   ماســت. ژنی اســت که از پــدرم به ما 
منتقل شــده؛ چون مادرم با صلابت و اســتوار به 
پای خودش تمام مراســم عزا و عروسی را می رود. 
پدرم قبل از انقلاب، حدود ســال های پنجاه و چهار، 
پنجاه و پنــج عزیمت می کند به طرف های مشــهد. 
بــارش تیرآهن بوده. بــا پای خودش مــی رود به 
سفری کاری و دیگر برنمی گردد. مقصد مشخصی 
را برای سفرش به مادرم نمی گفته. دائم سفر بوده، 
قوچان،  نیشــابور،  سبزوار، 
فقــط می گفتــه مــی روم 
راننده   مشــهد.  طرف های 
ماشــین ســنگین بــوده و 
به قــول مــادرم بی محابا 
می رفتــه تــوی جاده هــا. 
می گویند آخریــن باری که 
رفته سفر نه پول نقد زیادی 
همراهش بوده نه دشــمن 
خودش  داشــته.  شخصی 
کــه گم می شــود، تریلی و 
بــارش هم گم می شــود و 

هرگز پیدا نمی شود...».
در زمینــه داســتان ایرانی 
مجموعه داســتانی هم از 
محمد طلوعی در نشــر افق منتشــر شده با عنوان 
«داســتان های خانوادگــی» که درواقع شــامل دو 
مجموعه داســتان پیش از این چاپ شــده طلوعی 
اســت به نام های «من ژانت نیستم» و «تربیت های 
پدر». مجموعه داستان «من ژانت نیستم» نخستین 
مجموعه داســتان محمد طلوعی اســت و شامل 
هفت داستان به نام های پروانه، داریوشِ خسیس، 
نصفِ تنورِ محســن، تولد رضا دلدارنیک، من ژانت 
نیســتم، لیــلاج بی اوغلو و راهِ درخشــان اســت. 
طلوعی در «من ژانت نیستم» داستان آدم هایی تنها 
و سرگشــته در قیل و قال شــهرها را روایت می کند. 
آنچه می خوانید ســطرهایی اســت از داستان «راه 
درخشــان»  از این مجموعه: «آرش از پتروشــیمی 
انصراف داده بود و نشســته بــود به درس خواندن 
تا ســینما بخواند. با محمدآقا دعواش شد. از اینجا 
آرش دوتا شد. آرش اصلی و آرش بدلی. آن موقع 
نتوانســتیم تفاهــم کنیم کدام یکی اصلی باشــد، 
کدام یکی بدلــی. یکی از آرش ها آمــد تهران و با 
من رفیق شــد یکی ماند اصفهان و از لج محمدآقا 
مرده شــور شد. داســتان همین قدر ســاده بود؛ اما 
نصفه  اصفهان مانده مشــتاق شد از فیلم هایی که 
با هم دیده ایم، داســتان هایی که با هم خوانده ایم 
حــرف بزنم. دلش خواســت بداند نصــف تهران 
رفته اش کجاها رفته. داســتان ده روز و ده شب که 
نبود. هر شــبی مقدمه داشــت، مؤخره داشت. هر 
روزی شأن نزول داشت بطون خفیه داشت. ساحل 
حاجی بکنده که شــنا کرده بودیــم، میمند که توی 
اتاق ســنگی خوابیده بودیم، اورامانت که از ترسِ 
خرس نخوابیده بودیم. آرش داشت برای خودش 

اصل و بدل پیدا می کرد».
مجموعــه داســتان «تربیت های پــدر» بخش 
دوم مجموعه «داســتان های خانوادگی» اســت. 
«تربیت های پدر» مجموعه شــش داســتان است 
از زندگی هــای روزمــره ای کــه بــا وقایعی چون 
انقلاب و جنگ آمیخته  و از آنهــا تأثیر پذیرفته اند. 
به همین دلیــل در جای جــای ایــن داســتان ها با 
ارجاعاتــی به این وقایع مواجهیــم. بخش هایی از 
تاریخ نه چندان دور در تار و پود پیرنگ این داستان ها 
تنیده شــده اســت. راوی داســتان های مجموعه 
«تربیت های پدر» گویی در گذشــته خانوادگی اش 
کنــد و کاو می کند تــا ابهامات این گذشــته برایش 
روشن شــود. عنوان های داستان های این مجموعه 
عبارت اند از: تابســتان ۶۳، نجاتِ پســردایی کولی، 
Made in Denmark ، دختردایی فرنگیس، مسواکِ 

بی موقع و انگشتر الماس.

چگونه زیستن
شرق: «نامم را در سال ۱۳۴۶ گذاشتند بلقیس.  �

چهار ســال بعد از تولدم صاحب شناسنامه شدم. 
آن طور کــه بزرگ ترهــا گفته انــد و می گویند، آن 
چهار ســال بدون سجل و هویت مرا بلقیسو صدا 
می کردند و، تا همین حالا هم که در سراشیب عمر 
قــرار دارم، هنوز هم برخی اهالی روســتا و قوم و 
خویش هایم همان بلقیسو صدایم می کنند». این 
آغــاز «نام کوچــک من بلقیــس»، تازه ترین کتاب 
بلقیس سلیمانی، است که در نشر ققنوس منتشر 
شده اســت. «نام کوچک من بلقیس» اثری است 
اتوبیوگرافیک که بلقیس سلیمانی در آن در قالب 
یادداشت هایی پراکنده به شرح زندگی و خاطرات 
خود پرداخته اســت. در توضیح پشــت جلد این 
کتاب درباره آن آمده اســت: «همه آنچه بلقیس 
سلیمانی، یا به تعبیر اهالی روستا بلقیسو، از عطر 
برنج و روغن حیوانی مطبخ مادرش در خاطر دارد 
تا فعالیت های انقلابی اش، از دورهم نشستن ها و 
شاهنامه خوانی های اهالی روستا در زمستان های 
پُربرف تا کلاس فلســفه پیش از سقراط دانشگاه 
تهــران، از اولین رمانــش که معدومــش کرد تا 
آخرین آثار پُرفروشش، از قهرمان های کودکی اش 
تا الگوی جوانی اش، همه و همه، دســتمایه های 
نگارش این کتاب اند؛ کتابی که نویسنده را به قلم 
خودش و با زبانی داستانی و شیوا روایت می کند».
بلقیس ســلیمانی در نخستین بخش کتاب از 
نام خود نوشــته است، از حس گذشــته و اکنون 
خود نســبت به ایــن نام و نــوع مواجهه دیگران 
بــا آن در دوره های مختلف زندگــی اش و این که 
اولین بــار چه موقع بــه تبارشناســی نامش اقدام 
کــرد. در بخش های دیگر خاطــرات و یادهایی از 
کودکی نویســنده می آیــد و یادهــای نوجوانی و 
جوانی و ماجــرای گره خوردن بخشــی از زندگی 
او بــا وقایــع تاریخی و سیاســی نظیــر انقلاب و 
همچنیــن تصویری از بلقیس ســلیمانی آن گونه 
کــه امــروز هســت و این هــا همــه همراه اند با 
موشــکافی و کندوکاوِ محتوای یادها و خاطره ها 
و همچنین بیان دیدگاه های نویسنده درباره برخی 

مفاهیــم از جملــه تاریخ 
و زندگی نامــه. ســلیمانی 
بــا  از کتــاب  در بخشــی 
ســوی  به  «پیش  عنــوان 
می نویســد:  فردی»  تاریخ 
بگویم  خالصانه  «بگذارید 
برایم  زندگی نامه  در  آنچه 
اهمیــت دارد نــه حفــظ 
بی طرفــی راوی یا گزارش 
مســتندات،  نمایــش  و 
بلکه حس زندگی اســت. 
آن  در  کــه  زندگی نامه ای 
زندگی جریان نداشته باشد 
و سرشــت تراژیک زندگی 
ارزش  نکنــد  هویــدا  را 

خواندن و نوشــتن ندارد. البته که بــه دیالکتیک 
فرد و جامعه باور دارم و معتقدم زندگی فردی را 
باید در بســتر اجتماعی روایت کرد و حیات آدمی 
را در همــه وجوه آن گزارش کــرد؛ بااین همه، کل 
زیست آدمی در همه سطوحش بر این کره خاکی 
را دســت وپازدنی جانکاه برای دانستن پاسخ این 
ســؤال ســاده می دانم که من کیستم و این جا چه 
می کنم، و فکر می کنم زندگی نامه ها و حتی تاریخ 
هم تکاپویی روایی اند برای پاســخ دادن به همین 
سؤال». کتاب «نام کوچک من بلقیس» متشکل از 

بیست وپنج بخش است.
کتــاب «آنگه که خود را یافتم» نوشــته اروین 
یالــوم و ترجمه نــازی اکبری اثــر زندگی نامه ای 
دیگری است که در نشر ققنوس منتشر شده است. 
یالوم که روان درمانگری اگزیستانســیال است و به 
نوشتن داســتان های روان درمان گرانه نظیر «وقتی 
نیچه گریســت» مشهور، در این کتاب از روانِ خود 
ســخن می گوید و به خودکاوی می پــردازد. او در 
این کتاب نیــز مانند دیگر آثــارش روان درمانی را 
با داســتان گویی می آمیزد. در بخشــی از مقدمه 
مترجم بر ترجمه فارسی «آنگه که خود را یافتم» 
درباره این کتاب آمده اســت: «جدا از شــرح حال 
زندگی نویســنده بــه قلم خــود، در کتابی که در 
دست دارید، هنرِ یالوم در درهم بافتن داستان های 
به یادماندنی درمانجویان و روایات شخصی عشق 
و حســرت بــه خوبی نمایــان اســت. او از کتاب 
زندگینامــه اش هم اثری منحصربه فرد می ســازد 
و به شــکلی متفاوت زندگینامه های معمول را با 
تکنیک هــای درمانی، فرایند نویســندگی و زندگی 
خانوادگی خود همراه می کنــد. وی در این کتاب 
یک بار دیگر به زبانــی بی تکلف، طنزآلود و گاهی 
به طــرزی تکان دهنــده صادقانه از ســختی ها و 
مبارزاتــش برای بــودن می نویســد و همچنان از 
هراسش از مرگ». در پایان این مقدمه درباره جان 
کلام یالــوم در این کتاب آمده اســت: «جانِ کلام 
یالوم در کتــاب زندگینامه اش در پسِ بخشــی از 
گفتگویــش با رولو می نهفته اســت. وی به رولو 
در مورد قطعه ای از نمایشــنامه مکبث می گوید و 
این که این گفته شخصیت اول داستان تا چه اندازه 
وی را تحت تأثیــر قرار داده اســت: زندگی چیزی 
نیست به غیر از سایه ای رونده، بازیگر بینوا ساعات 
عمــرش را روی صحنه می خرامد و می خروشــد 
و ســپس ســکوت همه جا را فرامی گیرد». کتاب 
«آنگــه که خود را یافتم» از چهل بخش تشــکیل 

شده است. 

ترجمه: سپیده امامى

فرشید فرهمندنیا

مجموعه  شــعر «رقص بر گسل و چند شعر دیگر» 
سروده علی ضامن داریا، کتابی است که اخیرا در سری 
مجموعه  شعرهای نشر سیب سرخ منتشر شده است. 
این کتاب مشــتمل بر منظومه ای تحت عنوان «رقص 
بر گســل» (با حجمی در حــدود چهل  و پنج صفحه) 
و تعدادی اشــعار کوتاه است که بعد از منظومه قرار 
گرفته اند. در این یادداشــت صرفا به بررسی و تحلیل 

منظومه «رقص بر گسل» می پردازیم.
منظومه «رقص بر گســل» شــعری بلند، منسجم 
و ساخت مند اســت که با به کارگیری خلاقانه عناصر 
و امکانات شــاعرانه به خوبی توانســته است تمامی 
خصوصیات یک منظومه مدرن را به  نمایش بگذارد. 
اما این خصلت های مدرن که در یک منظومه معاصر 
می تــوان ســراغ گرفت و نشــان داد، از چه ســنخی 
هستند؟ ابتدا بایستی توجه داشت که عموما اصطلاح 
منظومه به اشعار بلند و چندبخشی اطلاق می شود که 
غالبا به روایت تاریخی، اســطوره ای، حماسی و تغزلی 
جهــان پیرامون و رخدادهایش معطوف می شــوند و 
ازاین جهت عنصر روایــت در آنها نقش پررنگی دارد. 
روایــت، موتور محرکــه اغلب منظومه هاســت و بار 
اصلی شــعر بر دوش روایت پردازی شاعرانه ای است 
کــه با حفظ پیوســتگی و انســجام در محور عمودی 
شعر، در سرتاسر منظومه پی گرفته می شود. بنابراین 
منظومه ها را می توان براســاس شیوه روایت و نحوه 
تکویــن و تکامل وجــه روایی آن ها مورد بررســی و 

دسته بندی قرار داد.
امــا مهم ترین نکتــه ای که در تشــخیص تمایز و 
افتــراق میــان منظومه هــای مــدرن و منظومه های 
کلاســیک می تــوان برشــمرد، ایــن اســت کــه در 
منظومه های کلاسیک، روایت بیرون از شعر ساخته و 
پرداخته شده و نهایتا از بیرون به شعر تزریق می شود. 
برای مثال قصه ای عاشــقانه یا رخدادی حماســی یا 
اساطیر قومی از قبل به صورت شفاهی و سینه  به  سینه 

و یا حتی به  صورت نثر وجود داشــته و ســپس شاعر 
منظومه ســرا آن را به  صورت شــعر و یا حتی نظم در 
آورده است. از این ســنخ منظومه ها در تاریخ ادبیات 
ایران و جهان بســیار داریم: از منظومه های شــاعران 
بزرگی چون نظامی و جامی و فخرالدین اسعدگرگانی 
گرفته تا منظومه های ماندگار چاوســر و جان میلتون 

و دیگران.
ولــی در منظومه هــای مدرن، روایــت در درون 
خود شــعر شکل می گیرد، پیش می رود و در جریان 
تکوین ســخن شــاعرانه نضج گرفته و پرورش پیدا 
می کند و ســرانجام همزمان با پایان بندی منظومه 
به  شــکل تکامل یافته خود می رســد. هیچ قصه یا 
روایتی به صورت مستقیم و سرراست و بلاواسطه از 
بیرون، به آن تزریق یا تحمیل نمی شــود بلکه شعر، 
خود بســتری برای تکویــن و تکامل روایت خاص و 

شخصی شــاعر می شــود؛ اگرچه از 
امکان رفت  و برگشــت های متعدد به 
جهان پیرامون و ســایر متــون ادبی 
و تاریخــی و اســطوره ای هم چه در 
قالــب روابط بینامتنــی و چه صنایع 
ادبی از قبیل تلمیح استفاده می شود. 
چنین خصوصیت و پیکره بندی را در 
منظومه هــای مدرنی چون: «ســنگ 
«بلندی های  پــاز،  اکتاویــو  آفتــاب» 
ماچوپیچو» از نــرودا، و از نمونه های 
موفق شعر فارســی در منظومه های 

نیما یوشــیج، «صدای پای آب» ســهراب سپهری، 
شعر بلند «اســماعیل» رضا براهنی و منظومه های 
محمد مختاری و محمدعلی سپانلو شاهد هستیم. 
با این تعریف، منظومه «رقص بر گسل» منظومه ای 
مــدرن به حســاب می آید کــه علاوه بــر انطباق با 
تعاریــف و ویژگی هــای فوق الذکر، شــاکله مدرن 
خود را با پُررنگ کردن حضور فردیت شاعر به مثابه 
سوژه/ فاعل شناســا و تن دادن او به سیر و سلوکی 
اکتشــافی و ماخولیایی در قلمروی تاریخ، فرهنگ و 
اسطوره تقویت می نماید: «برای جستن از آتش/ آب 
را احضار می کنم/ فواره می شود آب/ با پسزمینه ی 

آبی آسمان» (صفحه۱۲)
در منظومه «رقص بر گسل» عناصر و دستمایه های 
به کار گرفته شــده از قبیل: رؤیا، خیال، عشــق، مبارزه، 
ناخــودآگاه جمعــی، حســرت و نوســتالژی و غیره، 
هیچ کدام ایستا و راکد نیستند و مدام در 
معرض بازاندیشــی، پیشروی و نوشدن 
هســتند. این هــا مجموعــه  مفاهیم و 
تأملاتی هســتند کــه بــر مدارهایی با 
فواصل مختلف اما متحدالمرکز، کاملا 
منظومــه وار حول مرکزیتــی که همان 
اســت، می چرخند  روایت اصلی شعر 
و بــه گــردش درمی آینــد و ماحصل 
کار این اســت که با شــعر بلنــد پویا و 
منســجمی مواجه می شویم که اگرچه 
قابلیت تأویل پذیــری بالایی ندارد اما از 

توانش حسی بســیار زیاد، شدت عاطفی قابل توجه و 
قدرت تصویرپردازی عمیقی برخوردار است. شاعر در 
اســتراتژی روایی خود هرجا که با غلبه شور و فوران 
جذبه خاطرات و دریافت های شــاعرانه مواجه شده، 
ناخودآگاه به دامن جریان سیال ذهن در روایت پردازی 
درافتــاده و به  نظر می رســد که هم چــون نگره های 
سوررئالیســتی نسبت به شــعر، به نگارش خودکار و 
تقریر ناخودآگاه تن داده اســت. در تکمیل اشاره مان 
به عنصر تصویرپردازی در منظومه «رقص بر گســل»، 
لازم است اشــاره شود که یکی از نقاط قوت این شعر، 
اســتفاده هوشمندانه از تکنیکی است که می توان آن 
را بهره گیری از تدوین های ســینمایی خواند. منظومه 
مورد بحث متشــکل از سکانس های سینمایی متعدد 
و پی در پی اســت که شاعر به  شیوه ای مشابه با تدوین 
ســینمایی آن ها را به یکدیگر متصل می کند و ارتباط 
میان آن هــا را به  گونه ای برقــرار می کند که هیچ گاه 
احســاس فاصله یا گسســت بین این بخش ها حس 

نشود.
یکی از روش های مورد اســتفاده در ایجاد پیوند و 
اتصال میان سکانس های مختلف شعر، بهره گیری از 
تداعی آزاد واژه هاست. به این صورت که هر سکانس 
بــا واژه ای (بــرای مثال: دیــوار، پل، پرنــده) به پایان 
می رسد و بلافاصله از آنجا که این واژه در ذهن شاعر 
تصویر یــا رخداد دیگری را تداعی می کند، ســکانس 
بعــدی با محوریت همان واژه، مجددا آغاز می شــود 
و با انــرژی تازه ای پیش مــی رود. درواقع آن واژه در 
حکم لولایی عمل می کند که دو ســکانس قبل و بعد 
را به یکدیگــر پیوند می دهد و ایــن مکانیزم تا جایی 
پیش می رود که به سکانس پایانی منظومه می رسیم 
که چیزی نیســت جز بازگشتی دوباره به همان تصویر 
ابتدایی منظومه و بسته شــدن حلقه روایتی مدور که 
در گردشی سیصدوشــصت درجه در عالم اسطوره و 

خیال و طبیعت، به نقطه اول بازمی گردد.

 شما بیش از ۴۰ کتاب منتشــر کرده اید و اغلب  �
از شــما به عنوان غول آکادمیک نام می برند. اخیرا 
منتقدی نوشته است که بلوم، «ویتمن» یا «ملویل» 
نیست لیکن در جاهایی به  نظر می آید به بزرگی آنها 
است و حضورش حیاتی و خاص. آیا شاعر و منتقد 

دارای بینشی یکسان هستند؟
من خــود را در رقابت با «ویتمن»، «ملویل» یا هیچ 
کدام از کسانی که راجع به ایشان می نویسم نمی بینم. 
با وجود ســن زیــاد، در اوایل ســپتامبر برای شــصت 
 ویکمین ســال در دانشــگاه «ییــل» تمام وقت تدریس 
خواهم کــرد. در نظر من تدریس، مطالعه و نوشــتن، 
پدیده هایــی یکســان هســتند. من در درجــه اول یک 
معلــم بوده و به معلمی خــود افتخار می کنم چراکه 
از شــرافتمندانه ترین شغل هاست. کار من در واقع این 
اســت که به شــاگردها و خواننده های خــود بیاموزم 
چگونه نویســندگان بزرگ را به بهترین شــکل ممکن 
تحســین کنند، بــه عبارتی به درســتی ارزیابی کنند؛ و 
این شــامل تمامی آثار ادبی گذشــته از هومر تا انجیل 
گرفته تا دانته، شکسپیر و میلتون و تا امروزه پروست و 
جویس می شود. زمانی که با یک اثر ادبی بزرگ سروکار 
داریم که از حیث آگاهی بخشی، زیبایی شناسی، اصالت 
و از همه بالاتر عمیق ترین حالات و ارتباطات انســانی 
یگانه است آن را تحسین کنیم و نه تنها از آن لذت برده 
بلکه این لذت را اطلاع رســانی نمــوده و آن را عمیقا 

درک و فهم خود را نسبت به آن ارتقا بخشیم.
  من خود بیشــتر اوقات از انتقــال قدرت درک  �

ادبیات به دانشجویان باز می مانم.
بله، بنده کاملا به این چالش آگاهی دارم. به علت 
ناتوانی فیزیکی در حال حاضر به دو گروه دانشــجو در 
اتاق نشــیمن ام درس می دهم. به گروه اول همیشــه 
راجــع به شکســپیر و به گــروه دوم در مــورد چگونه 
خواندن شــعر. اینها دانشــجویانی برجسته هستند که 
مــن از بین ۶۰ یــا ۷۰ نفر متقاضی انتخــاب نموده ام. 
امــا در این عصر دیجیتال، انتقــال فهم واقعی ادبیات 
و صحیح خوانــدن آن بــه نســل جدید کاری بســیار 
طاقت فرسا اســت. به دانشــجویان توصیه می کنم با 
خــود خلوت کنید. به اتاق تان برویــد یا جایی بیرون از 
منزل در هوای خوب و شروع کنید به بلندبلندخواندن 
و به صدای خود گوش دهید. این کار را دوباره و دوباره 
تکرار کنید. هر کتابی که دوســت دارید برای خود بلند 
بخوانید: از «والاس استیونس»، «هارت کرین»، «فاکنر» 
یا «امرســون»، «ویتمن» یا «دیکینســون»، «پروست»، 
«کافکا» یا «بکت» یا هر متفکر بزرگی دیگر که ســراغ 
دارید. باید صدای آنها را بشنوید. باید درون آنها زندگی  
کنید. اما با حرف شما کاملا موافقم. تغییرات فرهنگی 

اخیر، مطالعه عمیق را بسیار بی ارزش کرده است.
زیبایی شناســی  � تقدم  طرفدار  همیشــه   شــما 

بوده اید. جایی گفته اید به اعتقاد من مطالعه کردن 
در ســایه یک ایدئولوژی خاص اصلا مطالعه کردن 

نیست. در این عصر پســت مدرن آیا هنوز می توان 
ارزش های زیبایی شناســی یک اثر را بر ملاحظات 

نژادی، طبقاتی و یا جنسیتی مقدم دانست؟
بــه اعتقاد مــن تمامــی ایــن ایدئولوژی ها روند 
مطالعه ادبیات را در دانشــگاه ها مختل کرده است. 
به عنوان مثال «فمینیســم»ای که هیــچ ارتباطی با 
حقوق برابــر برای زنان نــدارد یا «مارکسیســم» یا 
«هیستوریســم» جدید که نه هیستوریسم است و نه 
جدید و صرفا نظریه «فوکو» می باشــد که رقیق شده 
اســت. «فوکو» را به شخصه می شــناختم و دوست 
داشــتم ولی تاثیــرات او را زیــان آور می دانم ، مانند 
«دریدا» که با او هم دوســتی نزدیک داشتم تا اینکه 
از جایی این دوســتی ادامه پیدا نکــرد. نکته ای که 
می خواهم بگویم این است که تمامی این «ایسم»ها 
مخرب هســتند و هیچ ارتباطی با مطالعه ادبیات و 
اصالت آن ندارند، اما زیبایی شناسی یک اصل ذاتی و 

مجزا است که وابستگی اجتماعی ندارد.
  در کتاب اخیر خود، دوازده نویســنده از والت  �

ویتمن تــا هارت کریــن را بررســی می کنید. روح 
درونــی اثــر را «روح پلیــد» توصیــف کرده اید و 
می گویید این روح پلیــد نیروی آفریننده درون یک 
شخص است که بسیار عمیق تر و فراگیرتر از چیزی 
اســت که هشــیاری محض نامیده می شود. به نظر 
زاده «آثار اصیل  کتاب «شیطان می داند»  می رسد 
غربی» است که ۲۱ ســال پیش از آن به عنوان راز 

حیرت انگیز نبوغ هنری نام بردید.
بله کاملا درســت اســت. اما چیزی رازآمیز درباره 
«شــیطان می دانــد» وجــود نــدارد. الهام بخش من 
بــرای نوشــتن این کتــاب، «یونانیــان و بی عقلانی» از 
«ای.آر دادز» بــود. کتاب من درباره دوازده نویســنده 
است و هرچند در کتاب ادعا نکرده ام که این دوازده نفر 
بهترین نویسندگان آمریکایی هستند، به اعتقاد شخصی 

من این چنین اســت. از بین این نویسندگان روی هرمان 
ملویل و والت ویتمن که در نظرم از بهترین ها هســتند 
به خصوص تمرکز کردم. اشعار ویتمن و «موبی دیک» 
ملویل را به دقت شــرح داده ام و از آنجا به امرســون 
و امیلی دیکینســون -که بزرگ ترین و اصیل ترین شاعر 
انگلیسی زبان بعد از شکســپیر است- پیش روی کردم 
و ســپس به هارت کرین که خود اشتیاقی عمیق به او 

دارم و متأسفانه در ۳۲ سالگی خودکشی کرد.
  کتاب بســیار جاه طلبانه «آثــار اصیل غربی»،  �

تلاشــی بود برای جمع آوری فهرستی از آثار ادبی 
غربی که برخی همکاران شــما آن را بسیار شخصی 
و ناکامــل توصیف کردند. بعد از گذشــت دو دهه 
آیا فکر می کنید این کتاب تأثیــری که از آن انتظار 
داشتید روی مخاطب گذاشته است؟ آیا این کتاب 
بــه او این امکان را داده تا انتخابی مناســب برای 
مطالعــه در مدت زمان کوتاهی کــه در اختیار دارد 

داشته باشد؟
باید برای این سؤال شما پاسخی شایسته پیدا کنم. 
به عنوان اساتید ادبیات، من و شما هر دو برای یک چیز 
مبــارزه می کنیم: برای ارزش های انســانی و در نهایت 
اثری که شــاهکارهای ادبی بر تمدن خواهند گذاشت. 
ما در این مبارزه شکســت خورده ایــم ولی ما و اقلیت 
شبیه ما، باید آنچه را که باقی  مانده دوباره جمع کرده 
و بــه مبارزه ادامه دهد. اگر فهرســت من به مخاطب 
کمک کند باعث خوشــحالی اســت اما من و شما هر 
دو می دانیــم ایــن فهرســت تصادفی بــوده و باعث 
تأســف است که برخی اســامی و کتاب ها از آن حذف 
شــده اند، بعضی هم به آن فهرســت تعلق نداشتند. 
به خصوص باعث شــگفتی اســت که چطور «گوییدو 
کاوالکانتی» شــاعر بزرگ ایتالیایی و تأثیرگذار بر دانته 
را در فهرست نگذاشته ام. در هر صورت فکر می کنم با 
همه محدودیت های موجود، تأثیر مثبت این فهرســت 

از اثرات مخرب آن بیشتر بوده است. 
  گفته اید در ۸۴سالگی شب ها در حالی که دراز  �

کشــیده اید اشعار کرین، ویتمن و شکسپیر را با خود 
زمزمه می کنیــد و از این طریق آرامش به دســت 

می آورید. شعر اکسیر طول عمرتان است؟
البته! شــعر داروی من اســت. بســیاری شــب ها 
اشــعاری که به یاد می آورم را از بر می خوانم. حافظه 
خوبــی در به یادآوردن شــعرها دارم. همین دیشــب 
مشغول خواندن قطعه ای باشــکوه از والاس استیونز 
کــه در وصف والت ویتمن ســروده اســت، بودم. [در 
اینجا بلوم شعر «چای در قصر هون» از استیونز را از بر 

می خواند که ویتمن خود گوینده آن است.]
  چگونه با عصر دیجیتال کنار آمده اید؟ از گوگل  �

استفاده می کنید؟ آنلاین چیزی می خوانید؟
نــه هرگز! مــن می خوانم و هر آنچــه را خوانده ام 
به یاد می آورم. همه چیز در حافظه ام اســت، نیازی به 

گوگل ندارم!  

گفت وگوي مایکل اسکافیداس با هارولد بلوم

«ایسم»های نامعقول ادبیات را نابود می کنند

گسل» سروده علی ضامن داریا  نگاهی به منظومه «رقص بر 
بر شانه هاى تاریخ و افسانه

شــرق: هارولد بلوم، غول نقد ادبی آمریکا اســت که 
دو اثر شــاخصش؛ «اضطراب تاثیــر» و «حکم غربی» 
انتقادی قرن بیســتم  اثرگذارترین کتاب هاي  در زمره 
جای می گیرند. هارولد بلــوم، از مهم ترین منتقدان و 
نظریه پردازانِ ادبي در قید حیات اســت که نظریاتش 
در هشتادوهشت سالگي هم جالب توجه و بحث برانگیز 
اســت. بلوم دســت کم دو دهه بر فضاي ادبيِ غرب 
تاثیري غیرقابل انکار داشــته است. او با اشعار ویلیام 

بلیك و رمان هاي چارلز دیکنز شــیفته ادبیات شده و 
با آثار نورتروپ فراي به نقــد ادبي روي آورده و تمام 
عمرش را به نقد ادبي پرداخته اســت. برخي منتقدان 
بلــوم را با «ویتمــن» یا «ملویل» قیــاس کردند و او را 
هم طراز بزرگان ادبیات دانســته اند. بلوم باور دارد که 
نقد ادبي شــاخه اي از ادبیات اســت و مي توان آن را 
یك ژانر دانست. او شاخه اي از نقد ادبي را «مطالعات 
ادبي» مي خوانــد که همان خواندن ادبیات اســت و 

عمري را در دانشــگاه ییل و کلاس هایش به شاگردان 
خود، خواندن ادبیات را آموخته است.

در گفت وگوي دیوید اسکافیلد، منتقد ادبي با هارولد 
بلوم که در ادامه مي خوانید، او از تعهدش به آموزش 
و اثرگذاری اش به عنــوان یک منتقد مي گوید و اینکه 
به اســتفاده از گوگل نیــازی ندارد چــون هرچه را 
خوانده به حافظه ســپرده و به یــاد مي آورد. مایکل 
کوئین  کالج  تطبیقی  ادبیات  اســتاد  اســکافیداس؛ 

نیویورک در ژوئن ۲۰۱۵ با هارولد بلوم گفت وگو کرده. 
این گفت وگو در «هافینگتن پست» منتشر شده است. 
بلوم معتقد اســت او و هم مسلکان او برای یک چیز 
مبارزه می کنند: برای ارزش های انســانی و اثری که 
شــاهکارهای ادبی بر تمدن خواهند گذاشت. «ما در 
این مبارزه شکســت خورده ایم ولی ما و اقلیت شبیه 
ما، باید آنچه را که باقی  مانده دوباره جمع کرده و به 

مبارزه ادامه دهد».

رقص بر گسل
على ضامن داریا 
 نشر سیب سرخ


